
46 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ یبھشــت  د ر ا  ۲ 6 | و شــنبه  د
۴ ۸ ۲ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

روایتQرنگرز92QسالهQمحلهQچهنوQوQپسریQکهQشغلQاوQراQادامهQدادهQاست

ســحر نیکوعقیده|تمام تصوراتم از کار رنگرزها یک دیگ جوشــان بود. چند گالن رنگ و چند دســت لباس کهنه. کافی است لباس ها و 
رنگ ها را داخل دیگ بریزی. چوب ســیاه جادویی را کمی داخل دیگ بچرخانی و دقایقی بعد لباس تازه و بی عیب و نقصت را تحویل 

بگیری. اما چند ســاعت همراهی با رنگرز قدیمی محله چهنو تمام تصوراتــم را نقش بر آب می کند. می فهمم که باید اطلاعات زیادی 

داشــته باشی و مرحله به مرحله رنگ زدن لباس ها را بشناســی. لمِ هر پارچه را بدانی و هر رنگی را روی هر پارچه ای نریزی. علاوه بر آن 

ذوق و ســلیقه و قریحه ات را هم باید به کار بیندازی. اینکه چه رنگی را با چه رنگ دیگری ترکیب کنی، تشخیص و تفکیک این رنگ ها، 

ساختنشان و ترکیبشان همه و همه ذوق و سلیقه رنگرز را می طلبد.

 علی زنگنه تمام این ها را کنار پدرش آموخته است. محمدآقا همان اوستا رنگرزِ قدیمی محله چهنو است که این روزها به دلیل کهولت 

ســن، خانه نشین شده و زمام کار را به دست پسرش ســپرده اســت. روزی روزگاری رنگرزی کوچک او آن قدر سر زبان ها افتاده بود که 

کوچه آیت ا... صدوقی5 در محله چهنو به کوچه رنگرزی معروف شــده بود. نشــانی رنگرزی زنگنه را که از قدیمی ها می پرســم هنوز 

همان جا را نشانم می دهند.

پیشه ها و پیشینه ها

هر کوچه و معبری اینجا داســتان و خاطره ای دارد، هر پیشه ای هم پیشینه ای دور و دراز. پای صحبت کاسبان قدیمی کوچه آیت ا...

صدوقی که بنشــینی یک دنیا حرف و خاطره دارند. کوچه آیت ا... صدوقی٥ یکی از همین کوچه هاست. کوچه رنگرزی که نامش با 

داســتان رنگرز قدیمی محله گره خورده اســت. رنگرزی اش یک چهاردیواری کوچک و جمع و جور است که در و دیوارش پوشیده از 

رنگ شــده و همه ابراز و وسایلش را چفت هم چپانده اســت. خودش حالا در خانه کنار این رنگرزی خانه نشین شده و همه چیز را به 

دست پسرش سپرده است. علی زنگنه سال هاست که تک و تنها لباس مردم را رنگ می زند و امور مغازه را می گرداند. وقتی می رسم 

که بخار پاتیل های جوشــان تمام فضای کارگاه را پر کرده اســت، خودش پای پاتیل بزرگ وسط کارگاه ایستاده و چوب سیاهش را 

مدام توی آب می گرداند تا رنگ به خورد همه لباس ها برود. با پشــت بازو عرق پیشــانی اش را پاک می کند، ماســک مخصوصش را 

می کشد پایین و سلامی گرم تحویلمان می دهد.

اوستا، الگو و پدر

هیـچ چیـز اینجـا تغییـری نکـرده اسـت. نـه ابـزار و وسایلشـان و نـه 

نشـانه های روی در و دیـوار. تابلـو چوبـی کهنه از همان سـال ها روی 

دیـوار باقی مانـده اسـت. عکسـی قدیمـی و رنـگ و رو رفتـه از اوسـتا 

رنگـرز محلـه، بـا هیکلـی تنومنـد و ورزیـده نشـان می دهد کـه روزی 

روزگاری کشتی گیر و پهلوان محله بوده است. علی نگاه غرورآمیزش 

را بـه تابلـو بالای سرش می انـدازد: اوسـتا محمد، هم پدرم محسـوب 

می شـود، هم اوسـتا و صاحـب کارم و هم الگـوی زندگـی ام. به خاطر 

اوسـتا بود کـه آمدم تـوی ایـن کار، وگرنـه سر و کاری با رنـگ و رنگرزی 

نداشـتم. از همان ده سالگی توی دست و پای اوستا بودم و چیزهایی 

یـاد گرفتـم. از خدمـت کـه برگشـتم جـوان بـودم. دیـدم رنگ هـای 

شـیمیایی کار خودش را کرده و سـینه اش به خس خس افتاده است.

بازنشسـته اش کـردم و خودم چسـبیدم به کار. یـک بقالی کوچک هم 

سر در همیـن خانه برایش سـاختم تا روز ها بیکار نباشـد. روز ها بیاید 

پشـت دخـل، هوایی تازه کنـد، با اهل محل خوش و بـش کند و بعد هم 

برگردد خانه.
پیشه ها و پیشینه ها

هر کوچه و معبری اینجا داســتان و خاطره ای دارد، هر پیشه ای هم پیشینه ای دور و دراز. پای صحبت کاسبان قدیمی کوچه آیت ا...

صدوقی که بنشــینی یک دنیا حرف و خاطره دارند. کوچه آیت ا... صدوقی٥ یکی از همین کوچه هاست. کوچه رنگرزی که نامش با 

داســتان رنگرز قدیمی محله گره خورده اســت. رنگرزی اش یک چهاردیواری کوچک و جمع و جور است که در و دیوارش پوشیده از 

رنگ شــده و همه ابراز و وسایلش را چفت هم چپانده اســت. خودش حالا در خانه کنار این رنگرزی خانه نشین شده و همه چیز را به 

دست پسرش سپرده است. علی زنگنه سال هاست که تک و تنها لباس مردم را رنگ می زند و امور مغازه را می گرداند. وقتی می رسم 

که بخار پاتیل های جوشــان تمام فضای کارگاه را پر کرده اســت، خودش پای پاتیل بزرگ وسط کارگاه ایستاده و چوب سیاهش را 

مدام توی آب می گرداند تا رنگ به خورد همه لباس ها برود. با پشــت بازو عرق پیشــانی اش را پاک می کند، ماســک مخصوصش را 

می کشد پایین و سلامی گرم تحویلمان می دهد

پشـت دخـل، هوایی تازه کنـد، با اهل محل خوش و بـش کند و بعد هم 

برگردد خانه.

بازی رنگ ها در کارگاه اوستا محمد

مدام توی آب می گرداند تا رنگ به خورد همه لباس ها برود با پشــت بازو عرق پیشــانی اش را پاک می کند

می کشد پایین و سلامی گرم تحویلمان می دهد.

کار سخت در تابستان و زمستان

سخت ترین قسمت شغل رنگرزی را گرما و سرمای هوا می دانند. در فصل گرم بخار آب پاتیل ها اذیتشان می کند 

و دمای رنگرزی کوچکشــان را بالا می برد. علی زنگنه می گوید: دائم باید سر دیگ ها باشی و لباس ها را هم بزنی 

و لحظه ای غافل نشــوی. تا رنگ به خورد لباس برود و خوب رنگ بگیرد. تابستان ها امانمان بریده می شود و کار 

حسابی سخت می شود.اما کار در روزهای سرد سال هم مشکلات خودش را دارد: در زمستان ساعت ها در فضای 

گرم کارگاه می مانیم، کار که تمام می شــود و در حجره را می بندیم ترک می خوریم! بدنمان سرد و گرم می شود و 

بعد استخوان درد و سرماخوردگی و هزارجور بلای دیگر سراغمان می آید.
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